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عطف كتاب

مرگ و ملاقات تصادفی
ــی مجموعه  ــن کتاب پلیس تازه تری
ــت با نام «چمن»  ــتانی اس نقاب، داس
ــاب هم این  ــه این کت ــک دار ک از فردری
ــاس آگاهی در  ــه عب ــا ترجم ــا ب روزه
ــر جهان کتاب منتشر شده است. از  نش
ــک دار نیز پیش از این چند کتاب  فردری
ــده بود  ــر ش در همین مجموعه منتش
ــی که حرفش  ــور»، «مرگ که «آسانس
ــحرگاهی»  ــی زدی» و «کابوس س را م
از  ــک دار  فردری ــد.  جمله ان آن  از 
ــه  ــر ادبیات فرانس ــندگان معاص نویس
ــت که نامش به عنوان نویسنده ای  اس
ــوزه ادبیات  ــه در ح ــرکار و قابل توج پ
ــت. او  ــه ثبت شده اس ــی فرانس پلیس
ــود بلکه با  ــی خ ــا نام اصل ــط ب نه فق
۲۰نام مستعار دیگر، چیزی نزدیک به 
۳۰۰رمان و داستان بلند و کوتاه، حدود 
۲۰نمایشنامه و ۱۶اثر برای سینما پدید 
ــی او با  ــت. ده ها رمان پلیس آورده اس
ــته  ــن آنتونیو» نوش ــتعار «س ــام مس ن
ــی قابل توجه  ــده اند که لحن و بیان ش
ــروع  ــاب «چمن» اینطور ش ــد. کت دارن
ــوار ماشینم  ــود: «وقتی دیدم س می ش
ــک می خواهد  ــود، فکر کردم زن می ش
آن را بدزد. دستمال سفره در دست، از 
رستوران بیرون پریدم. ولی بیرون، زیر 
ــدم روی صندلی کنار  نور تند ظهر، دی
راننده نشسته و یک راهنمای توریستی 
و  ــدام  کوچک ان او  ــد.  می زن ورق  را 
آفتاب خورده بود، با گیسوانی بی رنگ 
ــبیده از آب دریا... سایه ام  و به هم چس
ــه ناگهان روی صفحه کتابش افتاد،  ک
ــه اش را جلب کرد. نگاهش را به  توج
ــا متانت براندازم  طرف من گرداند و ب
ــرک  ــت بفهمد این پس کرد. می خواس
ــبان که ابلهانه  ــلوار کوتاه و چس با ش
ــرخ و  ــفره چهارخانه س ــتمال س دس
ــارد، از  ــت می فش ــفیدش را در دس س
ــب آن که من  ــه می خواهد. عجی او چ
ــردم. لحظه ای  ــت ک ــاس خجال احس
ــه یکدیگر نگاه  ــی، همین طور ب طولان
ــید،  کردیم. او کاملا آرام به نظر می رس
ــت حق  ــه مطمئن اس ــی ک ــل کس مث
ــده بریده  ــرانجام من بری ــت. س با اوس
ــین  ماش ــن...  ای ــید...  -ببخش ــم:  گفت
ــتی داشت که  منه... او ابروهای پرپش
ــت. آن ها به  ظاهرا آن ها را برنمی داش
ــیدند.  ــن اش عمق می بخش نگاه روش
ابروها در اثر شگفت زدگی به هم گره 
ــان گفت: - متوجه  خوردند. زمزمه کن
ــما؟ زن انگلیسی  نمی شم؛ ماشین ش
ــه  لهج ــا  ب را  ــه  فرانس ــان  زب و  ــود  ب
ــرد. صدای  ــخره ای صحبت می ک مس
ــت که به او نمی آمد و مرا  نازکی داش
ــی می انداخت  ــه یاد فیلم های کابوی ب
ــر صدای تیز  ــا دختر کلانت که در آن ه
ــده را دارد...». در  ــی عقب مان دخترک
ــخصیت های  ــتان، یکی از ش ــن داس ای
ــواحل  کتاب با نام ژان ماری والز در س
در  را  ــش  تعطیلات ــه،  فرانس ــوب  جن
ــد و در آنجا به طور  ــی می گذران تنهای
ــا زنی جوان، به نام مارژوری،  اتفاقی ب
ــی است و  ــود که انگلیس ــنا می ش آش
ــت.  ــنا نیس ــه آش چندان با زبان فرانس
ــار دیگر تکرار  ــی این دو، ب دیدار اتفاق
ــای دیگری  ــود و بعد ملاقات ه می ش
هم در پی می آید. با برگشتن مارژوری 
به کشورش، ژان ماری که دلباخته اش 
شده به نامه نگاری با او ادامه می دهد 
ــات دیگری بین  ــرانجام قرار ملاق و س
ــکاتلند گذاشته می شود. با  آنها در اس
ــکاتلند حوادث  ــن ژان ماری به اس رفت
ــوهر  ــی روی می دهد که قتل ش عجیب
ــد  ــت. جس مارژوری وخیم ترین آنهاس
ــاده و او با  ــارک افت ــرد روی چمن پ م
ــت؛  ــیده اس ــلیک گلوله به قتل رس ش
ــده که  ــه ای خارج ش ــه  از تپانچ گلول
ژان ماری با آن شلیک کرده است. این 
ــاروژی را  ــره دیگری از م اتفاقات چه
ــان می کند، او نه تنها ژان ماری را از  عی
ــد بلکه به طور کلی منکر  خود می ران
آشنایی با او می شود. معمای داستان 
ــه می یابد تا زمانی  ــا پایان کتاب ادام ت
ــس، گره  ــی از بازرس های پلی ــه یک ک

ماجرا را می گشاید. 

خاطرات جواد مجابی در 
مجموعه تاریخ شفاهی

ــخ  تاری از  ــه  مجموع ــن  تازه تری
ــران که  ــات معاصر ای ــفاهی ادبی ش
ــر  ــرثالث منتش ــرف نش ــرا از ط اخی
ــی  ــواد مجاب ــی ج ــه زندگ ــده، ب ش
ــخ  ــه تاری ــاص دارد. مجموع اختص
ــت به  ــالی اس ــه چندس ــفاهی ک ش
اکبریانی منتشر  دبیری محمدهاشم 
می شود، شامل گفت وگوهایی است 
ــندگان و شاعران و مترجمان  با نویس
ــن  ــب ای ــه در قال ــران ک ــرح ای مط
ــود را روایت  ــا زندگی خ گفت وگوه
ــت زندگی  ــلال روای ــد و از خ می کنن
ــمایی از دورانی را که در آن  خود ش
ــته اند و حوادث مهم تاریخی و  زیس
ــی دوران خود را به  ادبی و اجتماع

تصویر می کشند.
 جواد مجابی یکی از چهره هایی 
است که اکنون زندگینامه اش در این 
مجموعه منتشر شده است. مجابی 
در این گفت وگو که علی شروقی آن 
را انجام داده، از تولد خود و پیشینه 
ــت و  ــاز کرده اس ــی اش آغ خانوادگ
ــیده به دوران نوجوانی و بعد از  رس
ــنایی و  ــجویی و آش آن دوران دانش
ــه جامعه ادبی  ورود تدریجی اش ب

آن روزگار.
ــی  کودک از  ــاب  کت ــن  ای در  او   
ــن  قزوی در  ــه اش  مدرس دوران  و 
ــه عواملی او را  ــد و اینکه چ می گوی
ــتن و کار ادبی سوق  ــمت نوش به س
ــت تاثیر چه  ــاز تح ــد و در آغ داده ان
ــانی بوده و بعدها به چه سمتی  کس
ــت. مجابی در دهه  کشیده شده اس
ــل روزنامه نگار بود و در روزنامه  چه
ــت. در  ــی زده اس ــم م ــات قل اطلاع
ــرودن شعر،  همان دوران در کنار س
ــت که  ــزی را نوش ــای طنزآمی نثره
آدم  ــت های  «یادداش ــوان  عن تحت 

پرمدعا» منتشر شد.
 در تاریخ شفاهی مجابی تعریف 
ــت ها چطور  ــن یادداش ــه ای کرده ک
ــن مجابی به  ــکل گرفت. پرداخت ش
ــی  ادب کار  ــار  کن در  ــگاری  روزنامه ن
ــت با  ــت و برخاس ــری و نشس و هن
ــندگان  ــن نویس ــده ای از مطرح تری ع
ــرح  مط ــای  چهره ه و  ــاعران  ش و 
فرهنگی زمانه اش باعث شده که او 
ــیاری از نقاط عطف فرهنگی  در بس
ــر و  ــود حاض ــی روزگار خ و اجتماع

ناظر باشد.
در  ــه  ک ــت  اس ــن  همی ــرای  ب  
ــیاری  خاطرات مجابی مدام پای بس
ــنای فرهنگ و ادبیات  از نام های آش
ــاملو و  معاصر به میان می آید. از ش
ساعدی و آل احمد گرفته تا سپانلو و 
ــادی و دیگرانی که مجابی  دولت آب
ــته است.  ــر داش ــر و نش با آنها حش
ــینی ها،  کافه نش ــی،  ادب ــای  جمع ه
ــم ادبی، فضای فرهنگی و  ژورنالیس
اجتماعی در سال های قبل و پس از 
ــت،  انقلاب و موضوعاتی از این دس
ــده ای از خاطرات مجابی  بخش عم
ــت.  ــود اختصاص داده اس ــه خ را ب
ــیر تحول  مجابی در این گفت وگو س
ــود را از کودکی  ــری و روحی خ فک
ــد و همچنین  ــرح می ده تاکنون ش
ــیر وقایعی را که هر یک به نحوی  س
ــی او از جهان  ــی و طرز تلق بر زندگ

تاثیر گذاشته اند.
و  ــاعران  ش ــل  نس از  ــی  مجاب  
ــه در کنار کار  ــت ک ــندگانی اس نویس
ــی نیز به  ــم ادب ــه ژورنالیس ــی ب ادب
ــد و همین  ــدی می پرداختن ــور ج ط
ــیاری از اتفاق های  آنها را در متن بس
ــرار  ــی ق ــی و اجتماع ــم فرهنگ مه
در  ــی  ادب ــای  جمع ه ــت.  اس داده 
ــس از انقلاب یکی  ــال های اول پ س
از موضوعاتی است که در این کتاب 
ــخن گفته شده و مجابی در  از آن س
این بخش از کتاب از بحث هایی که 
ــده و  ــا مطرح می ش ــن جمع ه در ای
ــات ادبی که در  نحوه برگزاری جلس
ــده سخن گفته  خانه ها برگزار می ش

است. 

مرورعطف كتاب نگاه

در حاشیه کتاب «پیش پرده و پیش پرده خوانی»
روی دوم نوارهای کاست

به بهانه درگذشت مرتضی احمدی

ــکوپ مجموعه  ــام سوپراس ــرکتی به ن ــل دهه۶۰ بود که ش اوای
ــرای کودکان  ــتان همراه با کتاب ب ــا عنوان ۴۸داس ــت هایی را ب کاس
ــی بودند از قصه های  ــیاری از آنها ترجمه های ــر می کرد که بس منتش
ــرگِ بدِ  ــری پاپینز»، «گ ــری دریایی»، «م ــیندرلا»، «پ ــل؛ «س ــایر مل س
ــهر قصه» از جمله این قصه ها بودند یا  گنده» و «آوازه خوان های ش
ــی مجموعه بود و از روی  ــان» که جزو قصه های ایران «علیمردان خ
ــعر ایرج میرزا ساخته شده بود. معمولا روی اول هر کاست قصه  ش
ــه دوم هم اغلب  ــه دیگر. این قص ــود و روی دوم، یک قص ــی ب اصل
ــته به یاد دارم که  ــای پینوکیو بود (در دو مورد به هم پیوس ماجراه
ــن قصه، پینوکیو  ــلان نامدار بود و بعد از ای ــه امیرارس روی دوم قص
ــد و دنباله این هر دو قصه در کاست بعدی بود). پای  ــروع می ش ش
ــت های ۴۸داستان مرتضی احمدی و کنعان کیانی  ثابت بیشتر کاس
ــد. امروزه با  ــخصیت را ایفا می کردن ــه گاه نقش چندین ش ــد ک بودن
ــم که در آنها کلماتِ  ــت ها درمی یابی گوش دادن دوباره به این کاس
ــوب در زبانی  ــی چه خ ــلاح کتابی و ادیبانه زبان فارس ــه اصط گاه ب
ــت اندرکاران  ــود و این قطعا به خلاقیت دس ــم، جاافتاده ب کودک فه
ــی احمدی و  ــا اوج هنرنمایی مرتض ــت. ام ــت ها بازمی گش این کاس
ــروز می کرد، آنجا که  ــت ها بود که ب ــان کیانی در روی دوم کاس کنع
ــدای مرتضی احمدی) و گربه نره  ــن دو در نقش روباه مکار (با ص ای
(با صدای کنعان کیانی) با دیالوگ هایی که گویی فی البداهه ساخته 
ــی مایه گرفته  ــنت بداهه گوی ــدند- یا چنین هم اگر نبود، از س می ش
ــر کار می گذاشتند و برای برداشتن  ــاده دل را س بودند - پینوکیوی س
ــه ای می چیدند. در این بداهه گویی های ساز و ضربی  کلاهش دسیس
ــد برای انواع  ــورت داده زبان، عرصه ای می ش ــه منطق عصاق بود ک
ــا کج و معوج کردن  ــاختن کلمات جفنگ ب ــوخی ها و س بازی ها و ش
ــاه به گربه و  ــه اش جایی بود که روب ــک نمون ــوه ادای واژگان. ی نح
ــه» و بعد  ــت و فکرت رَحت باش ــت: «خیالت تخ ــس، می گف برعک
ــح می داد  ــای واژه «رحت» توضی ــی از معن ــرت آن یک ــر حی در براب
ــرورت وزن و برای  ــه ض ــت که ب ــان «راحت» اس ــت» هم ــه «رح ک
ــدن با تخت، الفش افتاده. یا جایی دیگر که روباه مکار و  هم قافیه ش
ــاز و آواز برای پینوکیو می خواندند: «از درخت نرو بالا /  گربه نره با س
ــه» که منظور از «خرشیده» همان «خراشیده»  پاهات خرشیده میش
ــای میان پرده گونه  ــوخی های لفظی و کلا این پینوکیوه ــود. این ش ب
ــرش طرز مضحک  ــه دیگ ــتان (نمون ــت های ۴۸داس روی دوم کاس
ــاید ربط چندانی به قصه اصلی  ــظ قلم حرف زدن روباه مکار) ش لف
ــی همان قدر  ــان به قصه اصل ــا بی ربط بودنش ــت؛ ام پینوکیو نداش
ــه «میرزا حبیب اصفهانی»  ــت که وفادار نبودن ترجم بی اهمیت اس
ــه. موضوع مهم تر مایه های  به «حاجی بابای اصفهانی» جیمز موری
ــنت و  ــوخی در این میان پرده ها بود که اغلب از س ــذاب طنز و ش ج
ــنت های عامیانه نمایشی و ترانه های  ذخیره طنز شفاهی و انواع س
ساز و ضربی و تخت حوضی و مانند اینها می آمد و خوب می نشست 
ــد و این را از همچنان  ــه برای کودکان روایت می ش ــی ک در قصه های
ــروز می توان دریافت و  ــت ها برای کودکان ام ــذاب بودن این کاس ج
ــوخی نمایشی و  ــتن مایه های دیرپای طنز و ش دلیل این خوب نشس

ــوخی ها آگاهانه  ــازندگان این ش ــاز و ضربی این بود که احتمالا س س
ــه چنین اگر  ــته احیا کنند ک ــه چیزی را از گذش ــتند ک ــد آن نداش قص
می بود، حاصل کار لابد کاری نچسب و رسمی و فرمایشی می شد و 
شوخی ها همه به قول راوی قصه «از روزگار رفته حکایت» گلستان 
ــتان اما خبری از تقلای  ــت.» در کاست های ۴۸داس «از روی یادداش
آگاهانه و فرمایشی و پرطمطراق برای احیای ذخایر فرهنگی نیست 
ــت که مرتضی احمدی از میان ما رفته  و اکنون که یک هفته ای هس
ــوان آخرین اثر  ــی»اش به عن ــرده و پیش پرده خوان ــاب «پیش پ و کت
ــت،  ــیده پیش روی ماس مکتوب او که در زمان حیاتش به چاپ رس
می بینیم که چه شباهتی هست بین نحوه به کارگیری و ادای کلمات 
ــوخی های ریتمیک  ــی از این پیش پرده ها با آن ش ــعرهای برخ در ش
ــکار و گربه  ــی در نقش های روباه م ــی احمدی و کنعان کیان مرتض
نره. به عنوان مثال می توان به شعری به نام «عشق بازی لفظ قلم» 
ــدن  ــاره کرد که در آن همه «واو»ها برای لفظ قلم ش در این کتاب اش
ــان» به جای «مفتون»  ــده اند مثل: «مفت ــارات به «الف» تبدیل ش عب
ــر گذاشتن هایی  ــربه س و «دلخان» به جای «دلخون» و الخ. چنین س
ــت و تقلیدی  ــارودی ادیبانه کردن زبان اس ــان ادیبانه که خود پ ــا زب ب
ــخر آمیز از فخامت، تنها از زبان کوچه و ادبیات شفاهی برمی آید  تمس
ــگ آن از ضرباهنگ  ــت که ضرباهن ــه ای از ترانه اس ــرده گون و پیش پ
فرهنگ مردم کوچه و بازار گرفته شده است و نسبتی با زبان و فرهنگ 
رسمی ندارد، مگر وقتی که می خواهد این زبان و فرهنگ دستوری را 
ــت که پیش پرده خوانی چنانکه مرتضی احمدی  وارونه کند و اینجاس
ــرگرم کننده  ــه کتاب توضیح می دهد از حال و هوای صرفا س در مقدم
ــای ۲۸مرداد  ــا وقوع کودت ــود و ب ــز و انتقاد تند» بدل می ش ــه «طن ب
ــده از آن،  ــود اما مایه های ته نشین ش ــم برچیده می ش ــاط این رس بس
ــه مرتضی احمدی یکی از  ــیوه- ک در ذهن هنرمندان طراز اول این ش
ــد و هر دم به صورتی خود را عیان می کند. از  ــا بود - باقی می مان آنه
ــان که قصه فرعی را  ــت ها و به ویژه روی دوم ش جمله در همان کاس
ــی نبود در میان  ــر پیش پرده خود قصه ای فرع ــر می گرفت و مگ در ب
ــترک گاه به طرزی  ــای نمایش اصلی؛ قرابت ها و مایه های مش پرده ه
ــان ناگهانی و  ــده خود را می نمایانند و چه بهتر که بروزش غافلگیر کنن
ناخودآگاه و بداهه گون باشد، نه تصنعی و از پیش اندیشیده که در این 
ــانه و رها از قیدوبند این نوع کارها تباه می شود.  صورت وجه سرخوش
ــنجی و عشق و علاقه به  خلوص، اصالت، خلاقیت، ظرافت و نکته س
ــت که مرتضی احمدی یکی از نمادهای آن  کار، خصیصه دورانی اس

است. امروزه کارها در بهترین حالت «خوب» هستند و تنها همین. 
پیش پرده ها و ترانه های روحوضی که مرتضی احمدی به صورت 
ــی این آثار  ــخه های صوت ــک بدون نس ــاب گردآوری کرده بدون ش کت
ــات مرتضی احمدی تنها  ــوس که در زمان حی چیزی کم دارند و افس
تعداد کمی از این آثار در سال های اخیر به صورت صوتی منتشر شد. 

تازه های نشر   بدیل
رقص سایه ها

ــرو»  ــس مان ــتان های آلی ــن داس «بهتری
ــت از آلیس  ــتانی اس ــوان مجموعه داس عن
مانرو که توسط مارگارت اتوود انتخاب شده 
ــر  ــی با ترجمه ونداد جلیلی در نش و به تازگ
ــت. این مجموعه  ــیده اس بدیل به چاپ رس
شش داستان از مانرو با نام های «کتک کاری 
ــل بوقلمون»،  ــاهانه»، «دختر گدا»، «فص ش
و  ــقی»  عاش «راه  ــتری»،  مش ــای  «قمره

ــم از مارگارت اتوود  ــا» را دربرگرفته و مقدمه ای ه ــیتی، مونتان «مایلزس
ــن مقدمه می خوانیم:  ــی از ای ــت. در بخش در ابتدای مجموعه آمده اس
ــندگان انگلیسی زبان دوران ما  ــته ترین نویس «آلیس مانرو یکی از برجس
ــمالی و بریتانیا در ستایش او حرف  ــت. بسیاری منتقدان آمریکای ش اس
ــا خوانندگان  ــر دنی ــت و در سراس ــیاری برده اس ــد، جایزه های بس زده ان
ــه زبان می آورند. اخیرا  ــنده ها نام او را محتاطانه ب هواخواه دارد. نویس
ــه کوبیدن مخالف می کنند.  ــنده ها او را بهان در بحث های تند بین نویس
ــتن؟ برو  ــد: «به این می گویی نوش ــه مخالف می گوی ــنده کوبنده ب نویس
ــه می گویند آلیس  ــتن یاد بگیری! » همیش ــس مانرو بخوان که نوش آلی
ــناخته شود.  ــت و باید بیش تر ش ــود باز کم اس ــناخته ش مانرو هرقدر ش
ــرو از دهه۱۹۶۰  ــس مان ــت. آلی ــده اس ــبه حادث نش ــا همه یک ش اینه
نویسندگی کرده است و اولین مجموعه داستان اش، رقص شاد سایه ها، 
ــت  ــر کرده اس ــد. او تا امروز ۱۱ مجموعه منتش ــاپ ش ــال۱۹۶۸ چ در س
ــود. با اینکه  ــتان می ش ــامل ۹ تا ۱۰داس ــط ش ــه هرکدام به طور متوس ک
داستان های او از دهه۱۹۷۰ مرتب در نیویورکر چاپ می شود اما شهرت 
ــات بین المللی، تا حدی مدیون فرم  ــر او، تا حد یکی از خدایان ادبی اخی
ــتن اوست. او داستان و داستان کوتاه، می نویسد. هرچند بسیاری از  نوش
ــنده های طرازاول آمریکایی، بریتانیایی و کانادایی این فرم را به کار  نویس
ــتن بلندی داستان با  ــی نادرست به مترادف دانس زده اند اما هنوز گرایش
ــت کم بیرون کانادا  ــود دارد. بنابراین آلیس مانرو را دس ــت آن وج اهمی
ــف کرده اند. انگار می بایست ناگهان  ــف و بازکش هرچندوقت یک بار کش
ــر کند و بعد دوباره خود را  ــز توجه قرار بگیرد و همه را غافل گی در مرک

به مرکز توجه برساند....» 
بهترین  داستان های آلیس مانرو/ به انتخاب مارگارت اتوود/ ترجمه 

ونداد جلیلی

آغاز
ــید» عنوان  ــرب خورش ــرز غ ــوب م «جن
ــه  ــی ک ــی موراکام ــت از هاروک ــی اس رمان
ــر  ــلطانی در نش به تازگی با ترجمه کیوان س
ــت. موراکامی پیش از  بدیل منتشر شده اس
ــده بوده و آثاری از او  این در ایران شناخته ش
ــده بود. «جنوب مرز»  ــی ترجمه ش به فارس
ــی  ــی رمان به فارس ــه انگلیس از روی ترجم
ترجمه شده و شروع آن اینگونه است: «روز 

چهارم ژانویه سال۱۹۵۱ به دنیا آمدم: اولین هفته ماه اول نخستین سال 
ــتم. گمانم باید چنین چیزی را به فال نیک گرفت و به  نیمه دوم قرن بیس
ــه نامیدند که به زبان ژاپنی یعنی  ــن خاطر پدر و مادرم مرا هاجیم همی
ــت. پدرم در یک  ــاز». تولد من غیراز این هیچ خاصیت ویژه ای نداش «آغ
ــه دار و معمولی بود.  ــرکت دلالی بزرگ کار می کرد و مادرم زنی خان ش
زمان جنگ پدرم، که دانشجو بود، مشمول سربازی در ارتش و به جبهه 
ــلیم ژاپن مدتی در اردوگاه اسرای  ــد. پدرم پس از تس ــنگاپور اعزام ش س
جنگی زندانی بود. خانه مادرم در حمله بمب افکن های بی ۲۹ در آتش 
سوخت و نابود شد. در این جنگ طولانی نسل پدر و مادر من بیش ترین 

عذاب را متحمل شد....»
جنوب مرز غرب خورشید/ هاروکی موراکامی/ ترجمه کیوان سلطانی

وقتی زلزله آغاز می شود
ــوءتفاهم نامه» عنوان رمانی است از  «س
ونداد جلیلی که به تازگی از طرف نشر بدیل 
ــت. این رمان دو بخش دارد  منتشر شده اس
ــت و فضایی شهری دارد.  و صد صفحه اس
ــمتی است از این رمان:  آنچه می خوانید قس
ــی یک نواخت  «حس می کنم صدای کوبش
ــه از درون  ــنا و بلک ــتی ناآش و بم از دوردس
ــان می گیرد. یک  ــد و ج ــه گوش ام می رس ب

ــیاه کوچک تر از کلاغ از درخت های بالای سرمان  ــته کلاغ یا پرنده س دس
ــوار مه گان  ــند و همه س ــر ماموران عقب می کش ــر آخ ــر می گیرند. س پ
ــان که از خط شلوارش می فهمم  ــوند و می روند الا یکی ش پلیس می ش
ــت فرمان بنشیند و خودش  ــرباز وظیفه است. به دختره می گوید پش س
ــژو را تا پارکینگ راهنمایی و  ــاگرد را باز می کند که همراه دختره پ در ش
ــت که زلزله می شود. احساس  ــتش به در اس رانندگی ببرد اما هنوز دس
ــت. یک آن  ــینه مقطعی عرضی از دریای پرموج اس ــم بدنم تا س می کن
گیج می شوم، چیزی تو دلم ریزریز می شود و به اطراف نگاه می کنم اما 
از سر جام تکان نمی خورم. باد تندی می آید. سرباز هول می کند. عوض 
اینکه سوار پژو شود به سرعت وسط خیابان می رود، بین دو خط خیابان 
ــاختمان های بلند دو طرف نگاه می کند.  ــتد و با ترس و لرز به س می ایس
ــدان را خالی می کند  ــود و می ــا در باز از جا کنده می ش ــک دفعه پژو ب ی
ــا ذهنش یاری  ــود ام ــود یا متوجه می ش ــرباز اصلا متوجه نمی ش اما س
نمی دهد که کاری بکند. زلزله تمام شده است که من رو بر می گردانم و 
ــرف خانه می روم. دم در وقتی کلید به قفل در اصلی می اندازم دیگر  ط

نمی دانم فردا خواهم رفت یا نه.»
سوءتفاهم نامه/ ونداد جلیلی

۶۰ساعت بی خوابی
ــر  از دیگر رمانهایی که اخیرا از طرف نش
ــاه با  ــت کوت ــده، رمانی اس ــر ش بدیل منتش
ــین رحمتی زاده.  ــواب» از حس عنوان «انتخ
ــش دارد و  ــه ای، ۲۴بخ ــن رمان ۹۰صفح ای
ــطرهایی است از بخش  آنچه می خوانید س
ــطرهای آغازین  اول این رمان که در واقع س
ــگاه می کند.  ــاعت ن ــه س ــت: «ب ــان اس رم
ــاعت می شود که نخوابیده  دقیقا شصت س

ــده است.  ــرش گیج می رود. حس می کند مغزش کوچک ش ــت. س اس
ــت ها می لرزند.  ــت کم خیال می کند انگش ــت هایش می لرزد. دس انگش
ــه درون صندلی اش فرو می رود و کتاب می خواند.  بداخلاق تر از همیش

هنوز یک صفحه کامل نخوانده که پلک هایش سنگین می شود... »
انتخواب/ حسین رحمتی زاده

بهاءطاهر از نویسـندگان معاصر مصری اسـت کـه اگرچه در 
ادبیـات معاصـر عرب چهـره شناخته شـده ای اسـت، اما تا 
مدتـی پیـش هیچ اثری از او به فارسـی منتشـر نشـده بود و 
در ایران شـناخت چندانی از او وجود نداشـت. رمان «واحه 
غـروبِ» او، که برنده اولیـن دوره جایزه بوکر عربی در سـال 
۲۰۰۸ بـوده، مدتی اسـت که با ترجمه رحیم فروغی در نشـر 
نیلوفـر به فارسـی منتشـر شـده اسـت. گفت وگو بـا فروغی 
به مناسـبت انتشـار این رمان انجام شـده و البته در ابتدا به 
وضعیـت ترجمه ادبیـات معاصر عرب در ایـران و ضرورت 
پرداختـن بـه این ادبیـات صحبت شـده اسـت. فروغی در 
ایـن گفت وگو، بـه جز ویژگی هـای ادبی «واحه غـروب»، به 
مشابهت های وضعیت مصر با ایران هم اشاره کرده و این را 
یکی از دلایل انتخاب این رمان برای ترجمه دانسـته اسـت. 
از رحیـم فروغی پیش از این، مجموعه شـعری بـا نام «یکی 
مرا بـه کلینیک معرفی کند» و ترجمه سـه مجموعه داسـتان 
با نام های «داسـتان های رندا» و «جوجه تیغی» از زکریا تامر؛ 

و «برلین برایم بزرگ بود» از سالمه صالح منتشر شده بود. 

  پیش از این چند مجموعه داسـتان از ادبیات عرب با  �
ترجمه شـما منتشر شده بود و حالا هم رمانی از بهاء طاهر 
بـا نـام «واحه غـروب» را ترجمـه و منتشـر کرده اید. اگر 
موافقیـد گفت وگو را با وضعیت ترجمـه ادبیات عرب به 
فارسـی و اساسـا ضـرورت ترجمه ادبیـات معاصر عرب 

شروع کنیم. 
ــوع نگاه  ــه این موض ــود ب ــف می ش ــای مختل از زاویه ه
ــوی منطقه ای  ــرورت گفت وگ ــی از این زاویه ها ض ــرد. یک ک
ــت. خیلی از درگیری هایی که انسان در طول تاریخ با آن  اس
ــت دیگری است.  ــت به گریبان بوده نتیجه درک نادرس دس
ــت  ــت. درس ــه امروز مرکز درگیری های جهان اس خاورمیان
ــت که برخی از این درگیری ها برنامه ریزی قدرت ها برای  اس
ــت که در  ــان نظم نوین جهانی اس برقراری به گفته خودش
عمل به بی نظمی وحشتناکی منجر شده است، اما بخشی از 
آن ناشی از بدفهمی های متقابل همسایه های زبانی، قومی 
ــن است که همواره ذهنیت ملت ها از  و مذهبی است. روش
ــیاری از درگیری ها  ــکل داده اند و بس ــر را قدرت ها ش یکدیگ
ــاخته  ــای همین ذهنیت های تاریخی و غلطِ برس هم بر مبن
قدرت ها اتفاق می افتد. هنر و ادبیات تلاش می کند ذهنیتی 
ــت کنار بزند و ذهنیتی انسانی تر،  را که برساخته قدرت هاس
ــورهای دورتر  ــت دهد. ما از کش ــر و واقعی تر به دس به روزت
شناخت بهتری داریم تا از همسایه های نزدیک. زیرا دورترها 
ــا اندازه ای ترجمه کرده ایم و  ــان را ت را باور کرده ایم. ادبیاتش
خوانده ایم اما چون همسایه های نزدیکمان را باور نکرده ایم 
ــه که باید  ــان را آنگون ــناخته ایم ادبیاتش ــمیت نش ــا به رس ی
ــی از مترجمان در  ــرده و نخوانده ایم. البته بعض ترجمه نک
ــار خوبی را  ــای زیادی کرده اند و آث ــد دهه اخیر تلاش ه چن
هم ترجمه کرده اند اما بدنه جامعه مخاطب ایرانی و حتی 
ــران به ادبیات عرب نگاهی انکارآمیز دارند. هنوز  برخی ناش
ــبت به همسایه های  ــیاری از افراد جامعه ما نس ذهنیت بس
ــده  ــاخته ش ــه قرن ها پیش س ــت ک ــان ذهنیتی اس عرب زب
ــه ادبیات  ــت. آنها هم ک ــده اس ــی مان ــت نخورده باق و دس
ــته  ــد ادبیات امروز عربی را دنباله گذش ــرب را باور کرده ان ع
درخشانش در شعر می دانند. بنابراین ادبیات داستانی عرب 
ــی زبان پیدا  ــته اش را نزد مخاطب فارس ــوز جایگاه بایس هن
ــت. منطقه ما در آستانه فروپاشی وحشتناکی قرار  نکرده اس
ــریع و  ــی را تس ــت و بیگانگی ما با هم این فروپاش گرفته اس
ــدید می کند. گفت وگو نیاز همیشه انسان بوده و هر وقت  تش
ــت گیرد.  ــلاح به دس ــده س از این مهم غفلت کرده ناچار ش
ــی از انگیزه هایم برای  ــکل گیری این گفت وگو یک ضرورت ش
ــت که انجام  ــرب و ترجمه چندکاری اس ــه ادبیات ع مطالع
داده ام. زاویه دیگری که پرداختن به ادبیات عرب را ضروری 
ــلاش می کند به آن  ــت که این ادبیات ت ــایلی اس می کند مس
ــتانی در  ــد بپذیریم که جریان غالب ادبیات داس ــردازد. بای بپ
ــوع بحث ما  ــه دلایلی که موض ــای اخیر ب ــران در دهه ه ای
ــش های بنیادی درباره وضعیتی که ما در آن  ــت از پرس نیس
زندگی می کنیم تهی شده است. اما بر عکس، جریان غالب 
ــتانی عرب در دهه های اخیر این وضعیت را  در ادبیات داس
ــش گرفته و تلاش می کند آن را واکاوی کند. اگرچه  به پرس
ــان می کردیم  ــت ما گم ــر در مصاحبه ای گفته اس بهاءطاه
ــتیم. جهان هم تغییر  ــرایط را تغییر می دهد. نوش نوشتن ش
ــه می کنم که  ــد. اضاف ــتر بود ش ــرد، اما بدتر از آنچه پیش ک
ــش های من  ــده در این رمان ها پرس ــش های مطرح ش پرس
ــم بحران ها  ــر نمی توانی ــت و دیگ ــده ایرانی هم هس خوانن
ــود را در داخل  ــت موج ــتناک وضعی ــت های وحش و گسس
ــان را در امان  ــم و خودم ــور محصور کنی ــای یک کش مرزه
ــومی که می شود از آن به ادبیات عرب نگاه  بدانیم. منظر س
ــی از رمان های عربی  ــت. برخ ــی اس کرد منظر زیبایی شناس
ــی و تکنیک  ــر زیبایی شناس ــه گمانم از منظ ــه خوانده ام ب ک
ــی پهلو می زنند.  ــی از رمان های جهان ــی به برخ رمان نویس
ــت که منتقدان باید در این باره داوری کنند.  ــن اس البته روش
ــم در جایگاه یک مخاطب درک و دریافت خودم  اما می توان

را بگویم. 
  بهاء طاهر تا پیش از این چندان در ایران شناخته شده  �

نبـود و «واحـه غـروب» اولیـن کتابی اسـت کـه از او به 
فارسـی منتشـر می شـود. چرا این رمان را بـرای ترجمه 

انتخاب کردید؟ 
ــما  ــار این رمان نه تنها به گفته ش بهاءطاهر پیش از انتش
ــناختی از  ــده نبود، بلکه اصلا ش ــدان در ایران شناخته ش چن
ــت که از  ــت. «واحه غروب» اولین رمانی اس او وجود نداش
ــده است. اما اینکه چرا این  ــنده در ایران ترجمه ش این نویس
ــد بگویم وقتی قرار  ــه انتخاب کردم بای ــان را برای ترجم رم
ــد اول باید  ــرای ترجمه انتخاب کن ــت مترجم کتابی را ب اس
ــت.  آن کتاب را بخواند اما خواندن همه کتاب ها ممکن نیس
ــم اندازی  ــده و به ویژه مترجم باید چش ــت که خوانن اینجاس
ــد. دست کم  ــته باش ــن از فضای ادبیات زبان مبدا داش روش
ــد  ــد و بع ــاخص آن را بشناس ــای ش ــنده ها و کتاب ه نویس
ــن  ــاید ترجمه انتخاب کند. روش ــرای خواندن و ش کاری را ب
ــتردگی جغرافیایی زبان عربی و تنوع  ــت که به دلیل گس اس
ــته می شود این شناخت آنگونه  ادبیاتی که در این زبان نوش
ــت.  ــت کم برای من وجود نداش ــه باید وجود ندارد یا دس ک
ــری نشانه ها یا منابع  ــرایطی مجبوریم به یک س در چنین ش
ــد. یکی از این  ــاب را برای ما ممکن کنن ــوع کنیم تا انتخ رج
ــتند که جدی ترین  ــندگان و اهل ادبیات هس ــانه ها نویس نش

ــانه دیگر جایزه های معتبر  کتاب خوان های هر زبانی اند. نش
ــه تقریبی، به  ــد آدرس هایی، البت ــتند که می توانن ادبی هس
ــه خواندن  ــتند ک ــانه دیگر هم منتقدان هس ــا بدهند. نش م
نوشته های شان می تواند اهمیت کتاب یا نویسنده ای را به ما 
یاد آوری کند. در ترجمه «واحه غروب» من از این سه نشانه 
استفاده کردم. نشانه اول: چند سال پیش که به دمشق رفته 
ــندگان و  ــودم دیدارها و گپ وگفت هایی با چند نفر از نویس ب
اهالی ادبیات آنجا دست داد و نتیجه اش برای من شناختن 
چند نویسنده و چند کتاب بود که یکی شان بهاءطاهر با رمان 
ــانه دوم: «جایره جهانی برای رمان  ــت. نش واحه غروب اس
عربی» یا بوکر عربی از سال ۲۰۰۸ برگزار می شود و می توان 
ــن و معتبرترین  ــر فراگیرتری ــزه در حال حاض ــت این جای گف
ــن جایزه از بین  ــت. هیات داوران ای ــزه ادبیات عرب اس جای
ــوند و  ــندگان مهم زبان عربی انتخاب می ش منتقدان و نویس
ــال قبل را در سه مرحله لیست  رمان های منتشر شده در س
بلند، لیست کوتاه و برنده نهایی داوری می کنند. البته ممکن 
ــت ملاحظاتی هم به ویژه در مرحله نهایی در این جایزه  اس
ــد و به همین دلیل عبارت آدرس  مثل هر جایزه دیگری باش
ــان واحه غروب برنده  ــه کار بردم. به هرحال رم ــی را ب تقریب
ــوم: با جست وجو در  ــت. نشانه س اولین دوره این جایزه اس
فضای مجازی متوجه شدم مقاله ها و مرورهایی درباره این 
ــت. با خواندن آنها از نشانه سوم هم  ــته شده اس کتاب نوش
ــاب را بخوانم و بعد  ــدم که کت ــدم و تازه قانع ش مطمئن ش
ــم. چرایی  ــم گرفتم ترجمه اش کن ــدن کتاب تصمی از خوان
ــان و موضوعاتی که در  ــه قابلیت های این رم این تصمیم ب
ــش هایی که در این  ــوند مربوط است. پرس آن مطرح می ش
ــخ داده  ــود و در طول رمان نه تنها پاس ــان مطرح می ش رم
نمی شود بلکه به زنجیره ای از پرسش ها می انجامد، همان 
پرسش هایی است که انسان امروز در خاورمیانه و به ویژه در 
ایران با آنها درگیر است. همانندی های تاریخی ایران و مصر 
ــرگذرانده اند  ــور از س ــابهی که این دو کش و بحران های مش
ــنِ خواننده  ــده م ــا برخی از آنها درگیرند باعث ش ــوز ب و هن
ایرانی احساس کنم این رمان درباره مشکلات و پرسش های 

جامعه خودم نوشته شده است. 
  «واحه غـروب» با تاریخ و سیاسـت پیونـد خورده و  �

خـود بهاءطاهـر هـم در دوره دانشـجویی اش از فعالان 
انقـلاب مصـر بـوده اسـت. بهاء طاهـر متعلق به نسـلی 
از نویسـندگان مصـر اسـت کـه دوره ای پرتـب و تاب را 
پشـت سر گذاشـته اند، مهم ترین ویژگی های این نسل از 

نویسندگان مصری چیست؟ 
ــد؛  ــگاه ش ــر همزمان با انقلاب مصر وارد دانش بهاء طاه
ــط افسران آزاد ارتش  یعنی همزمان با انقلاب ناصری توس
ــید. طبیعی  ــطه ای ناصر به قدرت رس ــر که بعد با واس مص
ــت بهاء طاهر که آن زمان دانشجوست مثل همه هم سن  اس
ــال هایش در آن دوره درگیر آرمانگرایی و شور و هیجان  و س
ــد. بهاء طاهر از  ــال تغییر باش ــدت دنب ــود و به ش انقلابی ش
ــده و در دوره نوجوانی اش  ــنا ش ــا کتاب آش ــتان ب دوره دبس
ــکی  ــتوی، داستایفس ــل گورکی، تولس ــندگانی مث ــار نویس آث
ــه چنین آدم  ــت اینک ــده و عجیب نیس ــر و... را خوان و فاکن
ــورش دستخوش  ــن جوانی، کش کتاب خوانده ای وقتی در س
ــد. اما بعد  ــور باش ــیار پرشروش ــود بس چنین تغییراتی می ش
ــل برخی اقدامات دولت  ــل به دلی از پیروزی انقلاب این نس
ــوند. دوگانگی  ــرخوردگی و دوگانگی می ش ــار س ــر دچ ناص
ــلاب از جمله  ــتاوردهای انق ــری دس به این معنا که از یکس
ــی  ــدن خدمات ــی و عمومی ش ــام فئودال ــدن نظ ــده ش برچی
ــدن  ــنودند. اما از محدودش ــت و آموزش خش مانند بهداش
ــدت  ــا و محاکمه ها به ش ــردی و بگیروببنده ــای ف آزادی ه
ــندگان هم دوره  ــد. نویس ــم عصبانی ان ــاید ه ــند و ش ناخرس
ــصت مصر،  ــندگان دهه ش ــل نویس ــه نس ــه ب ــر ک بهاء طاه
ــربرآوردند. قبل از  ــد، از دل چنین دوگانگی هایی س معروفن
ــای دیگر جهان،  ــر هم مثل خیلی از جاه ــل، در مص این نس
ــت که در  ــن اس ــتی غالب بود. البته روش ادبیات سوسیالیس
ــته  ــات ویژگی های بومی خودش را داش ــن ادبی ــر نیز ای مص
ــی از جمله قصه ای خطی  ــت. ادبیاتی با ویژگی های کل اس
ــد و این  ــه انقلاب می کن ــی دارد ک ــه قهرمان ــت ک و سرراس

ــب  ــت و پایان ش قهرمان واجد تمام خوبی ها و کمالات اس
ــته های نسل نویسندگان دهه  ــیه هم سپید است. اما نوش س
شصت مصر این ویژگی ها را ندارد. اینها در یک فضای مبهم 
ــند. فضایی که خط و خطوط در آن مشخص نیست  می نویس
و خیلی چیزها درهم است و نمی توان یک جریان را به طور 
کامل پذیرفت یا رد کرد. طبیعی است که در چنین شرایطی 
ــتی وجود  ــم سوسیالیس ــات رئالیس ــان ادبی ــر آن قهرم دیگ
ــر «ضدقهرمان» وجود  ــه به تعبیر خود بهاء طاه ندارد. بلک
ــت خورده. در  دارد یا حتی می توانیم بگوییم قهرمان شکس
ــی که از بهاءطاهر خوانده ام، یعنی «واحه غروب»،  کتاب های
ــرق النخیل»، «خالتی صفیه والدیر»  ــق در تبعید»، «ش «عش
و «نقطه النور» قهرمان های شکست خورده ای حضور دارند. 
ــت  ــق در تبعید» سرنوش ــه ویژه در «واحه غروب» و «عش ب

شخصیت اصلی داستان به شدت ناراحت کننده است. 
  چهره ای که از شـخصیت محمـود در «واحه غروب»  �

ارایه شـده همـراه با همین ویژگی هایی اسـت که اشـاره 
کردیـد. او اگرچه طرفدار انقلاب اسـت امـا به هیچ وجه 
قاطعیـت سـوژه انقلابـی در او وجـود نـدارد و انقلابـی 
بـودن او آمیختـه با دودلی و شـک و تردید اسـت. او در 
وضعیت شکننده ای قرار دارد که در نهایت چه در زندگی 
خانوادگـی اش و چه در ماموریتی که بـه عنوان کلانتر به 
عهده اش گذاشـته شـده شکسـت می خـورد. خیانت در 
کلیت زندگی شـخصی و اجتماعـی محمود حضور دارد و 
به عبارت بهتر خیانت تمی اسـت که مدام در شـکل های 
متفاوتی در داسـتان بازتولید می شود، خیانت در عشق، 
سیاسـت و انقـلاب. وضعیـت شـکننده محمـود چقـدر 
می تواند تصویر درسـتی از موقعیت سوژه انقلابی در آن 

دوره از تاریخ مصر باشد؟ 

ــت. همان طور که اشاره شد، داستان های  همین طور اس
ــر،  ــه۶۰ مص ــلش در ده ــندگان هم نس نویس و  ــر  بهاء طاه
ــان ها  ــه در آن، جامعه و انس ــت ک ــده از تناقضاتی اس برآم
ــت و یکپارچه  ــد و به هیچ وجه یکدس ــوه مختلفی دارن وج
ــانی که مطلقا  ــری از انس ــرایط دیگر خب ــتند. در این ش نیس
ــروکار داریم  ــت، بلکه با انسان هایی س ــد نیس آرمان گرا باش
ــا در مواقع مختلف  ــش دارند ام ــمت انقلاب کش ــه به س ک
ــا ایجاد  ــاس تزلزل هایی در آنه ــی حس ــر بزنگاه های و در س
ــاله ها و پرسش های رمان  ــود. اتفاقا این ویژگی ها مس می ش
ــتند: اینکه چرا این تزلزل ها به وجود می آیند و چرا دیگر  هس
ــر آرمان هایش  ــان قاطع و فداکاری که بر س ــری از قهرم خب
ــت؟ آیا آرمان ها چندان اصیل و مطلق نیستند  ــتد نیس بایس
ــتاد یا ضعف در آرمانگرایان  ــود بر سرشان تا آخر ایس که بش
ــدت آرمانگرا باقی بمانند؟  ــت که نمی توانند برای درازم اس
ــتان، همان خیانتی  ــت متزلزل محمود در داس دلیل موقعی
ــاره کردید. خیانت در وجوه مختلف و از  ــما اش ــت که ش اس
ــود بر این باور  ــاره آرمان های انقلاب. البته محم جمله درب
ــت که خائن باید تاوان خیانتش را صادقانه بپذیرد. آنجا  اس
ــعی نمی کند  ــت می کند، س ــرش کاترین خیان ــه همس که ب
ــوولیتش را می پذیرد و از کاترین  ــش را پنهان کند. مس خیانت
ــی که به دنبال  ــلیک کند. وقتی آدم های ــد به او ش می خواه
ــی بوده اند تن به خیانت می دهند، دیگران  آرمان های جمع
ــا می لرزد و  ــان در راه آرمان ه ــوند و پایش ــت می ش هم سس
ــاید هم در آرمانشان تردید می کنند. در فصلی که اسکندر  ش
ــم خیانت مورد چالش  ــودش را روایت می کند ه زندگی خ
قرار می گیرد. وقتی بعضی از سرداران اسکندر در برابر رفتار 
ــت متهم می کند  ــتند او آنها را به خیان ــت او می ایس نادرس
ــت خیانت است یا نه  ــی در برابر امر نادرس اما اینکه سرکش
ــیده می شود و پاسخی در رمان  ــی است که فقط پرس پرسش
داده نمی شود. به هرحال نسلی که بهاءطاهر متعلق به آن 
ــت که نه می تواند  ــت آکنده از سرخوردگی و تناقض اس اس
ــد آن را به صورت  ــد و نه می توان ــل تایید کن ــی را کام جریان
ــتان او هم در همین  مطلق نفی کند. در نتیجه قهرمان داس
ــرایط نسبی و بینابین رشد می کند. در اینجا محمود چنین  ش
ــر داستان جاری  ــت. تم خیانت که در سراس ــخصیتی اس ش
است، انسان ها را دچار تردید می کند و انسانی که همیشه از 

خیانت می ترسد نمی تواند قاطعانه پیش برود. 

  بهاء طاهر بعد از انقلاب مصر مجبور به ترک کشورش  �
می شـود، تاثیر مهاجـرت چقـدر در آثـار بهاء طاهر دیده 

می شود؟ 
ــی آورد. منظورم  ــر کار م ــلاب آدم های خودش را س انق
ــس از انقلاب هماهنگ  ــت که با جریان حاکم پ ــانی اس کس
ــد. تریبون ها و  ــم می افت ــات ه ــاق در ادبی ــن اتف ــند. ای باش
ــت کم در  ــارات دس ــاپ و انتش ــا و چ ــا و مجله ه روزنامه ه
ــرایط  ــکلی با ش ــت آدم هایی می افتد که مش کوتاه مدت دس
بعد از انقلاب ندارند. پس از انقلاب مصر تریبون یا در اختیار 
ــو با نظام است یا دست نویسندگان تثبیت  جریان های همس
ــده ای مثل توفیق حکیم، نجیب محفوظ و سهیل ادریس  ش
ــب می برد از این امکان  و... و جریانی که بهاءطاهر به آن نس
ــی بهاء طاهر این بود که در  ــت. تنها خوش شانس بی بهره اس
ــبکه ای رادیویی به نام رادیو فرهنگ در مصر راه  آن دوره ش
افتاد که در واقع یک شبکه حاشیه ای بود. نویسندگانی مثل 
ــه، صبری حافظ و دیگران که بعدها  بهاء طاهر، فاروق شوش
ــدند. آن رادیو به کانونی  اهمیت پیدا کردند در آنجا جمع ش
ــد البته معنایش این نیست که  ــندگان بدل ش برای این نویس
آنها می توانستند آثار خودشان را در آنجا ارایه کنند. اقتضای 
کار رسانه ای و جدی بودن خودشان باعث شد با جریان های 
ــوند و بعد از آن  اصلی جهانی و منطقه ای ادبیات مواجه ش
ــال کنند. بهاءطاهر تا  ــان را جدی تر دنب تصمیم گرفتند کارش
ــر کار می کرد، اما  ــبکه دو رادیو مص ــال ۱۹۷۵ در همان ش س
ــته ها و موضع گیری هایش از کار برکنار و  ــد به دلیل نوش بع
ــد. البته او بعدها به شکلی  انتشار داستان هایش ممنوع ش
ــه حکومت مصر من را  ــاره می کند ک گلایه آمیز در جایی اش
ــتان اهل قلم باعث برکناری ام شدند.  برکنار نکرد بلکه دوس
ــت، مسیری است که  اتفاقی که در مورد بهاءطاهر مهم اس
ــال ها بیکاری و سرگردانی طی کرد. او سرانجام  او بعد از س
ــال ۱۹۹۵ در ژنو  ــو رفت و تا س ــتاد به ژن ــل دهه هش در اوای
ماند و به عنوان مترجم در سازمان ملل کار کرد. سازمان ملل 
ــه مذاکرات و  ــت و هم ــای جهان اس ــد رویداده ــز رص مرک
ــت. بدیهی است که  ــاهده اس قراردادها و... از بالا قابل مش
ــت پرده برای  ــن موقعیتی خیلی از واقعیت های پش در چنی
ــت  ــود. اینجا اس ــی مثل بهاءطاهر دیدنی می ش آدم باهوش
ــنده ای  ــنده ای مصری یا خاورمیانه ای به نویس که او از نویس
ــود. در دو اثر برجسته بهاءطاهر که بعد  جهانی تبدیل می ش

ــه غروب» و  ــده اند، یعنی «واح ــته ش از رفتنش به ژنو نوش
ــتان می بینیم.  ــق در تبعید»، ما دیگری غربی را در داس «عش
ــی از جهان که برای ما شرقی ها  به عبارتی گفت وگو با بخش
ــت. در حالی  ــکل گرفته اس ــت در این رمان ها ش دیگری اس
ــای بهاءطاهر صرفا  ــو در رمان ه ــل از آن گفت وگ ــا قب که ت
گفت وگویی درون کشوری بود. اما بعد از آن این گفت وگو در 
سطح وسیع تری صورت میگیرد. اگر بپذیریم که رمان ژانری 
است که گفت وگو در آن بیشتر از هر ژانر دیگری میسر است، 
ــیع تر  ــعی می کند که دایره این گفت وگو را وس ــر س بهاءطاه
کند و با دیگری وارد گفت وگو شود که نتیجه های درخشانی 

هم داشته است. 
  داسـتان «واحه غـروب» مربـوط به دودهـه پایانی  �

قـرن نوزدهم اسـت اما زبان رمان زبانی امروزی اسـت. 
چرا بهاء طاهر برای روایت رمان زبانی امروزی را انتخاب 

کرده؟ 
ــتانی عرب بحثی است که می تواند  زبان در ادبیات داس
ــتان در آن  ــد. هم در مورد زمانی که داس ــه باش مورد مناقش
ــه در رمان  ــخصیت هایی ک ــود و هم درباره ش روایت می ش
ــعی  ــرب اصلا س ــندگان ع ــی از نویس ــد. بعض ــور دارن حض
نکرده اند در داستانی که مربوط به گذشته است زبان خاص 
ــلا در «عزازیل» که  ــه کار گیرند مث ــان ب آن دوره را در آثارش
ــردد اگرچه در  ــش برمی گ ــال پی ــش به هزارو۵۰۰س اتفاقات
ــی می گیرد، اما  ــان کمی رنگ کهنگ ــی از رمان زب بخش های
ــده  ــال پیش نزدیک نش ــنده هرگز به زبان هزارو۵۰۰س نویس
ــزی را حس  ــه اصلا چنین چی ــه غروب» ک ــت. در «واح اس
نمی کنیم. در حالی که اگر بخواهیم به لحاظ تاریخی «واحه 
ــی کنیم، زبانش باید چیزی شبیه زبان دوره  غروب» را بررس
ــخصیت های  ــته زبان ش ــد. از این گذش ــار خودمان باش قاج
ــب جایگاه و طبقه و موقعیت های شغلی  ــتان به تناس داس
ــان چنین  ــن اصلی رم ــد. در مت ــی نمی کن ــر چندان و... تغیی
ــا زبان ویژه  ــان تاریخی ی ــدارد و خبری از زب ــزی وجود ن چی
ــت و من سعی کرده ام به زبان متن اصلی  شخصیت ها نیس
ــاید دلیل این اتفاق این باشد که عرب ها ۲۲  وفادار باشم. ش
کشورند و اگر رمان بخواهد به بافت قدیمی زبان وارد شود، 
ــورهای  ــان فصیح که مورد توافق همه کش ــار باید از زب ناچ
ــت فاصله بگیرد و وارد زبان عامیانه شود. از آنجا  عربی اس
ــودش را دارد در نتیجه  ــی زبان عامیانه خ ــه هر جغرافیای ک

ــود و دایره  ــان جغرافیای خاص محدود می ش رمان به هم
خوانندگانش محدود خواهد شد. از این رو نویسندگان عرب، 
ــتان انتخاب می کنند  زبان معیار یا فصیح را برای روایت داس
ــود. این موضوع باعث شده  تا گستره مخاطبانشان حفظ ش
ــته و منتشر می شود بی واسطهِ   ــور نوش کتابی که در یک کش

ترجمه در ۲۲ کشور خوانده شود. 
  مسـاله دیگر دربـاره ویژگی هـای زبانی رمـان، لحن  �

شـخصیت های آن اسـت. «واحـه غـروب» چنـد راوی 
یکدسـت  شـخصیت ها  همـه  لحـن  امـا  دارد  مختلـف 
اسـت و حتی وقتی اسـکندر از گذشـته بـه روایت رمان 
احضـار می شـود لحـن او هـم لحنی امـروزی اسـت. یا 
در دیالوگ های داسـتان نیـز همان لحن غالب داسـتان 
وجود دارد و زبان عامیانه و محاوره ای نشـده است. چرا 
لحن آدم های قصه شـبیه هم اسـت و آیا این ویژگی ای 

مشترک در ادبیات امروز عرب است؟ 
ــما  ــش قبلی ش ــخ به پرس ــن را به طور ضمنی در پاس ای
ــتره  ــظ گس ــه حف ــم ک ــم گفت ــش را ه ــح دادم. دلیل توضی
ــتی دارد  ــت. بله، «واحه غروب» زبان یکدس خوانندگان اس
ــان معیار  ــم به زب ــش ه ــا و گفت وگوهای ــی دیالوگ ه و حت
ــکند. در  ــا زبان نمی ش ــده اند و هیچ ج ــته ش ــح نوش و فصی
ــتانی  ــی که در زبان های دیگر و از جمله در ادبیات داس حال
خودمان معمول این است که هریک از شخصیت های رمان 
ــتان ها زبان یک کارگر  ــد. مثلا در داس ــان را دارن زبان خودش
ــت. اما در بسیاری  ــاده با زبان استاد دانشگاه متفاوت اس س
ــخصیت ها مثل هم  از رمان های عربی می بینیم که همه ش
ــرای خود من  ــرح کردید ب ــی که مط ــرف می زنند. پرسش ح
ــه ویژگی های زبانی  ــت اما در ترجمه ب ــوال بوده اس هم س
ــروب» زبان  ــن اصلی «واحه غ ــوده ام. در مت ــان وفادار ب رم
ــدی اش به نام  ــت. بهاء طاهر در اثر بع ــکل اس ــه همین ش ب
ــان محاوره را وارد رمان  ــق در تبعید»، بعضی جاها زب «عش
ــود دارد و  ــا گفت وگوی تلفنی وج ــت. مثلا چندج کرده اس
ــده اند. یا  ــته ش این گفت وگوها به زبان عامیانه مصری نوش
ــعرهایی از اشعار جاهلی  ــخصیت داستان ش جایی دیگر ش
ــا زبان متفاوت  ــبع را می خواند که در اینج ــات س و از معلق
ــتی دارد.  ــت. اما به جز این موارد بقیه رمان زبان یکدس اس
اما در مورد نویسنده های دیگر این مساله به فضای کارشان 
ــانی حاکم نیست. مثلا زبان رمان  ــتگی دارد و شیوه یکس بس

ــعی  ــت منتها او س ــف زیدان زبان معیار اس ــل» یوس «عزازی
ــا موقعیت از زبان عارفانه  ــب ب کرده در بعضی جاها متناس
ــال» از زبان  ــان دیگرش به نام «مح ــتفاده کند. او در رم اس
ــتفاده کرده است. یا نویسنده ای مراکشی به  محاوره هم اس
ــکری کتابی دارد به اسم «الخبز  الحافی» که  اسم محمد ش
ــان آثار نجیب  ــت. یا زب ــان آن کاملا محلی و عامیانه اس زب
محفوظ زبانِ معیار است، اگرچه او سعی کرده سبک زبانی 

خودش را به کار گیرد. 
  بخشـی از روایت «واحه غروب» بر اساس ماجرایی  �

واقعی شـکل گرفته و رمان در مرز میـان تاریخ و ادبیات 
قرار دارد اما این مساله باعث نشده تا قصه در این رمان 
آسـیب بخورد و شـاید به واسـطه تمهیداتی مثل احضار 
اسـکندر به رمـان و نیز جغرافیـای وهمنـاک و معبدها و 
اشـباح که در رمان آمده اند تخیل در روایت غالب شـده 
و رمـان تـن به روایـت سرراسـت تاریخی نداده اسـت. 

نظرتان درباره این ویژگی «واحه غروب» چیست؟ 
ــا و قرن های  ــه در دوره ه ــای تاریخی ک ــان کتاب ه از می
گذشته نوشته شده اند، ما امروز «تاریخ بیهقی» را می خوانیم. 
اگرچه متخصصان تاریخ به دلیل حوزه کاری شان کتاب های 
ــه عنوان مخاطبان  ــی دیگر را هم می خوانند، اما ما ب تاریخ
ــاب می کنیم؛  ــرای خواندن انتخ ــی» را ب ــام، «تاریخ بیهق ع
آن هم به واسطه جذابیت های ادبی و هنری که در آن وجود 
ــته شود  ــکل قصه نوش دارد. تاریخ اگر با روایت ادبی و به ش
ــود حالا شاید این مساله مطرح شود  راحت تر خوانده می ش
که این نگاهی ابزاری به ادبیات و قصه است. بهاء طاهر هم 
رمان نویس است و هم تحصیل کرده رشته تاریخ. در آثارش 
ــته  ــروزی دارد اما این دغدغه ها را به گذش ــی ام دغدغه های
می برد و پرسش ها را از زمان اسکندر مطرح می کند و پیش 
می آید. به این ترتیب او نشان می دهد که مشکل امروز ریشه 
ــته دارد. به گمان من بهاء طاهر به خوبی از پس این  در گذش
ــه برآمده که نه تاریخ را قربانی ادبیات کند و نه ادبیات  قضی
ــد، اما باید «رمان  را قربانی تاریخ. رمان می تواند تاریخی باش
ــده به شکل رمان  ــد و نه تاریخی که سعی ش تاریخی» باش
نوشته شود. بهاء طاهر توانسته در مرزی قدم بردارد که حق 

رمان ضایع نشود. 
  بهاء طاهـر برای نوشـتن ایـن رمان از منابـع تاریخی  �

زیـادی هم اسـتفاده کرده اما با این وجـود واقعیت های 
تاریخی در دل روایت داسـتان جای گرفته اند و در ادامه 
قصـه راه خود را رفته اسـت. بهاءطاهـر در روایت رمان 
چقـدر به واقعیت اصلی ماجراهـای تاریخی وفادار بوده 

است؟ 
ــتند  ــه غروب» اصل روایت بر پایه واقعه ای مس در «واح
ــم در مصر روی داده  ــه در اواخر قرن نوزده ــکل گرفته ک ش
ــن خیالپرداز  ــاخته ذه ــاق س ــف این اتف ــا کم و کی ــت. ام اس
ــلاب عرابی  ــروع رمان، انق ــات ش ــت. در اتفاق ــنده اس نویس
ــده که این انقلاب در عالم واقع روی داده و  ــا روایت ش پاش
ــده نوزدهم تاریخ  ــع دودهه پایانی س ــوان آن را در وقای می ت
مصر مطالعه کرد. یا مثلا سخنرانی های سیدجمال در قاهره 
که در رمان به آنها اشاره شده کاملا مستند است. بهاءطاهر 
این وقایع تاریخی را با تخیل خودش آمیخته و به رمان وارد 
ــرده اما هرچه جلوتر می رویم عنصر تخیل در روایت رمان  ک
ــتان کمتر می شود. خود  ــود و مایه مستند داس ــتر می ش بیش
ــات چندانی از آنچه  ــاره می کند که اطلاع بهاءطاهر هم اش
ــت. فقط می دانیم که  ــت نیس ــیوه اتفاق افتاده در دس در س
ــه و انفجاری هم در  ــوان کلانتر به آنجا رفت ــخصی به عن ش
ــت و با سنگ های باقیمانده از انفجار آن  معبد روی داده اس
ــاخته اند. تا این حد  ــگاه یا خانه کلانتر پله س معبد برای پاس
ــتند در این مورد وجود دارد. اما تمام اتفاقاتی  اطلاعات مس
ــردم آنجا و نیز  ــیوه و روابط حاکم بر زندگی م ــه درباره ش ک
ــاخته و  ــود س ــا حکومت مرکزی روایت می ش ــان ب روابطش
ــت. البته در بخش  ــنده اس ــه ذهن خیال پرداز نویس پرداخت
مربوط به اسکندر ماجرا فرق می کند، روشن است که بخش 
ــیار قبل تر از زمان روایت رمان  ــکندر به لحاظ تاریخی بس اس
ــیاری نوشته شده و  ــکندر کتاب های بس قرار دارد. درباره اس
ــته ها بر پایه افسانه ها  ــت بخش هایی از این نوش ممکن اس

باشند و بخش هایی به لحاظ تاریخی واقعیت داشته باشند. 
ــود دارد و بهاءطاهر هم از  ــکندر وج منابع زیادی درباره اس
ــتفاده کرده و در پایان رمان به آنها اشاره  ــیاری از آنها اس بس

کرده است. 
  جایی در صحبت هایتان بـه اهمیت گفت وگو در ژانر  �

رمـان  اشـاره کردید. به نظر می رسـد فرمی کـه بهاءطاهر 
برای روایت رمان برگزیده تمهیـدی بوده برای گفت وگو 
میان شـخصیت های مختلف و نیز میان اکنون و گذشـته. 
این فرم از روایت مثلا در «رازهای سرزمین من» براهنی 
هـم دیـده  می شـود. نظرتـان دربـاره این ویژگـی فرمی 

روایت در «واحه غروب» چیست؟ 
همین طور است. اگر قرار بود این رمان راوی دانای کل 
ــات ضمیر  ــت مکنون ــت نمی توانس ــد آن وق ــته باش داش
ــان کند.  ــد یک راوی بی ــف را از دی ــخصیت های مختل ش
ــیوه دموکراتیکی در  ــاید شیوه روایت دانای کل دیگر ش ش
رمان نویسی نباشد چرا که در این شیوه یک نفر همه چیز 
ــا باید اجازه داد  ــگاه خودش خواهد دید. ام ــه ن را از زاوی
ــی که بهاء طاهر  ــیوه روایت که دیگران هم حرف بزنند. ش
ــما هم  ــه غروب» انتخاب کرده همان طور که ش در «واح
گفتید کار جدیدی نیست و در ادبیات غرب یا حتی ادبیات 
ــابقه دارد. وقتی قرار است گفت وگویی در  خود ما هم س
ــکل گیرد هرکسی باید صدای  رمان میان شخصیت ها ش
ــد. اما در نهایت این نویسنده است  خودش را داشته باش
ــخصیت ها می گذارد. قضاوت  که حرف ها را در دهان ش
ــودش را از  ــته خ ــر چقدر توانس ــه بهاء طاه ــاره اینک درب
ــخصیت های رمانش تفکیک کند بر عهده خوانندگان  ش
ــت. من به عنوان خواننده می گویم او توانسته از  رمان اس
ــاید می شد که شخصیت های  پس این کار برآید و البته ش
ــه» هم  ــا «ملیک ــا» ی ــژه «فیون ــتان به وی ــری در داس دیگ

خودشان حرفشان را بزنند. 
  یکـی از بخش هـای رمـان مربوط به روایت اسـکندر  �

اسـت. شخصیت های دیگر داستان هریک در چند بخش 
روایت خود را به دسـت داده اند اما اسـکندر تنها در یک 
بخش حضور دارد و در نیمـه دوم رمان دیگر خبری از او 

نیست. دلیل اصلی احضار اسکندر به رمان چه بوده؟ 
ــاظ فرمی قابل  ــکندر به لح ــوط به اس ــاید بخش مرب ش
ــد اما حذف او لطمه شدیدی به روایت رمان وارد  حذف باش
ــطه وارد کردن اسکندر به  می کند. چرا که بهاء طاهر به واس
ــای تمامیت خواهی که قرائتی  ــان می خواهد حکومت ه رم
ــر بخواهد بر  ــد را نقد کند. حالا اگ ــن دارن ــه از دی بنیادگرایان
ــه بار خواهد  ــکلاتی ب ــت بگذارد، مش نمونه ای معاصر دس
ــوع را تاریخی  ــت موض ــر او مجبور اس ــه این خاط ــد و ب آم
ــکندر خود  ــتگان بزند. اس ــد و حرف امروز را از زبان گذش کن
ــدا می داند و  ــواردی در جایگاه خ ــر خدا یا حتی در م را پس
ــر خدا  ــاره می کند که من چون پس ــش در رمان اش در روایت
ــتم می خواهم دنیا را یکپارچه کنم تا تنها یک حکومت  هس
ــان ببرند. او  ــد و همه از خدا فرم ــته باش جهانی وجود داش
ــه آدم ها را به  ــان کند و هم ــی می خواهد نژادها را یکس حت
ــیدن به این  ــد. برای رس ــبیه هم کن ــکل و قیافه ش لحاظ ش
یکدستی مجبور است که آدم بکشد و در نتیجه نقض غرض 
ــکندر به شکل های  به وجود می آید. در طول تاریخ مدل اس
ــدی غیر از این  ــت. مگر هیتلر قص ــده اس گوناگونی تکرار ش
ــن جهانی تبلیغ  ــه عنوان نظم نوی ــت؟ یا آنچه امروز ب داش
ــود مگر چیزی غیر از آن است که اسکندر می گفت؟ یا  می ش
آنچه در گفتمان بنیادگرایانه مذهبی وجود دارد مگر چیزی 
ــکندر  ــطه احضار اس ــس رمان به واس ــت؟ پ ــر از این اس غی
ــای یکپارچه کننده را نقد  ــای تمامیت خواه و تزه این مدل ه
ــاله با نمونه آوردن مدلی مثل اسکندر،  می کند. بیان این مس
ــه داربودن این تفکر را بازنمایی می کند و هم نشان  هم ریش
ــر آمده اما ما  ــت به س ــد  که دوره این تفکر سال هاس می ده
ــم و گویی جهان ما هنوز در  ــان آن را بازتولید می کنی همچن

دوره اسکندر به سر می برد. 
  سـبک کلی رمان نویسـی بهاء طاهر چقـدر برگرفته از  �

ویژگی هـای مدرن رمان نویسـی اسـت و آیـا در کارهای 
او می توان ویژگی های روایت  شـرقی و هزارویکشـبی را 

دید؟ 
ــب می برد تا  ــه رمان مدرن نس ــتر ب ــان بهاء طاهر بیش رم
ــندگان  ــرقی. البته در آثار بعضی از نویس مایه های روایت ش
ــرقی و  ــرب از جمله نجیب محفوظ ویژگی های روایت ش ع
ــل های پس از نجیب  ــبی وجود دارد، حتی در نس هزارویکش
ــام «هزارتوی  ــش رمانی خواندم به ن ــوظ. چند روز پی محف
ــنده عراقی که در آلمان  ــاوی» نویس ــیطان» از «برهان ش ش
ــروز عرب  ــندگان ام ــاوی از نویس ــی می کند. برهان ش زندگ
است اما کارهایش سرشار از مایه های هزارویکشبی و شیوه 
ــت. اما نمی توان بهاء طاهر، یا نویسندگان  ــرقی اس روایت ش
ــوف را در این دایره  ــدان و امین معل ــف زی دیگری مثل یوس
ــت که شاید بتوان  جای داد. البته اصل قصه به گونه ای اس
مشابهت هایی در کارهای این نویسندگان با سنت های روایی 
شرقی دید، اما ویژگی هایی خاص و بارز هزارویکشبی در کار 

بهاء طاهر وجود ندارد. 
  در «واحه غروب» اشاره هایی به ایران دیده می شود،  �

از سـیدجمال گرفتـه تا اشـاره هایی که اسـکندر به ایران 
می کند. ایران چقدر در ادبیات معاصر عرب حضور دارد؟ 
ــایل را منطقه ای تر  ــندگان ادبیات عرب مس بعضی نویس
ــتند از  ــندگان معاصر ما چندان نتوانس ــا دیده اند. نویس از م
ــای خودمان فراتر روند و گفت وگویی بین ما و دیگران  مرزه
ــرمندگی باید بگویم  ــا کمال ش ــکل دهند. ب در فرم رمان ش
ــت. این نگاه برآمده از ذهنیتی  ــیفته اس نگاه ما کمی خودش
ــت و سعی نکرده ایم این ذهنیت را به روز کنیم.  تاریخی اس
ــعی کرده اند به این  ــندگان مطرح عرب س در حالی که نویس
ــت  ــه اش همین «واحه غروب» اس ــوند. نمون حوزه وارد ش
ــق در تبعید» که در آن به  ــاره کردید و همچنین «عش که اش
ــایل منطقه در زمان روایت داستان از جمله جنگ ایران  مس
ــود. نمونه های دیگری می توان نام برد  ــاره  می ش و عراق اش
که دقیق تر به مسایل ایران پرداخته اند. در کتاب «سمرقند» 
ــران پرداخته  ــان تاریخ ای ــه دو دوره درخش ــن معلوف ب امی
ــروطه.  ــی خیام و دیگری انقلاب مش ــده، یکی دوره زندگ ش
ــمرقند» رمانی تاریخی است اما تماما درباره تاریخ ایران  «س
ــود. تازگی  ــزی از تاریخ عرب در آن دیده نمی ش ــت و چی اس
ــد العقابی»  ــنده ای عراقی به نام «حمی ــم رمانی از نویس ه
ــایل  ــع». اصل رمان مربوط به مس ــدم با عنوان «الضل خوان
ــت اما انقلاب سال ۵۷ ما هم در آن دیده می شود.  عراق اس
ــط رمانی که به زبان عربی نوشته شده، ناگهان می بینید  وس
ــنده می نویسد: «ایران ایران  ــی می شود و نویس که متن فارس
ــن رمان روایت  ــرگ و عصیان». همچنین ای ــران خون و م ای
ــراق دارد و نیز از اردوگاه های  ــانی از جنگ ایران و ع درخش
پناهندگان عراقی در کرج و خرم آباد و از زندگی عراقی های 
آواره که در کوچه مروی و محله عرب ها روزگار می گذرانند. 
ــن است ایرانی ها به عنوان میزبان، بخشی از این روایت  روش

هستند. 
  در صفحـه ۷۶ رمان جمله ای وجود دارد که به ظاهر  �

بخشـی از آن در ترجمـه جامانده اسـت: «پیغـام دیروز 
شـیخ صابر مـرا بـه حیـرت واداشـت. گفته بود جلسـه 
امـروز اجواد بـه جای روال همیشـه که در محل سـقیفه 
در ورودی شـالی برگـزار می شـد». جملـه در اینجا تمام 

می شود، آیا این سطر ناقص نیست؟ 
ــاپ کتاب  ــی در چ ــکال ویرایش ــه، می پذیرم. چند اش بل
ــود اصلاح  ــاپ دیگری در کار ب ــدوارم اگر چ ــت که امی هس
ــمی و حرفه ای و ثابت ویراستار  ــود. متاسفانه جایگاه رس ش
ــر ما  ــه دلایل مختلف در صنعت نش ــغل ب به عنوان یک ش
ــدن است. امیدوارم با بهترشدن شرایط این  در حال حذف ش
ــختگیرانه اش به حلقه  ــکل س ــگاه آنگونه که باید به ش جای

نشر برگردد. 
  آیـا اثـر دیگـری از بهاء طاهـر را بـه فارسـی ترجمـه  �

خواهید کرد؟ 
ــق در تبعید» بهاءطاهر را هم ترجمه کرده ام  رمان «عش
که دست انتشارات نگاه است. امیدوارم در دو، سه ماه آینده 
منتشر شود. این رمان هم اثر درخشانی است و البته اتفاقات 
ــد. در این رمان اتفاقاتی  ــه۸۰ میلادی روی می ده آن در ده
ــه و جهان روی  ــی در منطقه خاورمیان ــه در آن دوره زمان ک

داده اند بازنمایی می شوند و مورد پرسش قرار می گیرند. 

گفت وگو با رحیم فروغی به مناسبت انتشار رمان «واحه غروب» بهاءطاهر

نویسنده قهرمان های شکست خورده
ادبیات امروز ایران از پرسش درباره وضعیت تهی شده است

پيام حيدرقزوينى

نویسندگان ادبیات عرب مسایل را منطقه ای تر از 
ما دیده اند. نویسندگان معاصر ما چندان نتوانستند 
از مرزهای خودمان فراتر روند و گفت وگویی بین 

ما و دیگران در فرم رمان شکل دهند. نگاه ما کمی 
خودشیفته است. این نگاه برآمده از ذهنیتی تاریخی 

است و سعی نکرده ایم این ذهنیت را به روز کنیم
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ــدم. دقیق تر این است که بگویم  ــت بزرگ ش ــمار و تهیدس در خانواده ای پرش
ــدرم، خدایش بیامرزد،  ــه فرو لغزید. پ ــال که بعدها چند پل ــواده ای میانه ح خان
ــتن را در جایی  ــول خواندن و نوش ــس از آنکه اص ــان عربی بود... پ ــوزگار زب آم
ــرآن را در یکی از  ــد فراگرفتم و یک جزء از ق ــدارس اجباری خوانده می ش ــه م ک
ــهر جیزه حفظ کردم، وارد مدرسه ابتدایی جیزه شدم... هنوز  مکتب خانه های ش
ــی مان احمد جبالی به کشفی  ــت که وقتی کلاس دوم بودیم، همکلاس یادم هس
ــبی را  ــت یافته بود. آن روزها کاملا به ما باورانده بود که هرکس مورچه اس دس
ــت بکشد، حتما انگشتر سلیمان را پیدا می کند و همان شب درِ  با یک ضربه دس
ــوده خواهد شد. تنها شرط برخورداری از این شانس و رسیدن  گنجی برایش گش
به خوشبختی این بود که مورچه پس از ضربه دست هیچ حرکتی نکند... همین 
ــود. جهانی جادویی  ــف جدیدش در گنج دیگری را بر ما گش احمد جبالی با کش
ــتیم. اما روزگار با این سالار خوش استعداد  که هیچ کدام از ما رازش را نمی دانس
ــال سوم ابتدایی بودیم که ما را از کشف جدید  چه کرد!  گمان می کنم ابتدای س

ــروع  ــرد. رمان های جیبی. از آن وقت با تقلا و پنهانی ش ــگفت آورش آگاه ک و ش
ــرلوک هولمز و روکامبود و هر  ــن لوبین و ش ــت کردن آرس کردیم به دست به دس
ــید... از آن  پس در حلقه  ــتمان می رس ــاده که دس چیز دیگری از این رمان های س
نیمروزی در حیاط مدرسه دور هم می نشستیم، تا هرکدام از ما آنچه را توانسته 
ــتان خوانی  ــور و هیجان برای بقیه تعریف کند. پیش از آن، داس بود بخواند، با ش
من به کلیله و دمنه و کتاب هایی که قصه های هزارویکشب را با زبان های ساده 
ــی قصه های منفلوطی  ــد. یا بعض برای بچه ها روایت می کردند، منحصر می ش
ــار از کتاب های دینی و  ــت. کتابخانه ای سرش ــدرم وجود داش ــه در کتابخانه پ ک
ــرای آنها داده بود، اما تعداد خیلی  ــی فخیم، که پدرم همه اندوخته اش را ب ادب
کمی کتاب داستان بین آنها پیدا می شد. بنابراین برایم حتمی شد که خودم باید 
ــری در کنار لوبین و هولمز مرا  ــم. گاهی رمان های جیبی دیگ ــه فکر خودم باش ب
ــگفت زده می کرد. کارهایی که پیش تر نامشان را نشنیده بودم. مثل آناکارنینا،  ش
ــدم اما انگار  ــن رمان ها را خوب نمی فهمی ــات و مادام بواری. ای ــت و مکاف جنای

ــعر عربی را با طه  ــال های اولیه ش ــودم حک می کردند...  در س ــزی را در وج چی
ــراه مصطفی ابونصر  ــه عنوان میهمان از گروه تاریخ هم ــین خواندیم. من ب حس
ــرکت می کردم. عاشق سه نفر  ــخنرانی هایش در گروه زبان عربی ش در برخی س
ــگی من، یا به عبارتی به شاعران بالینی ام  ــاعرانی بودم که به خزانه همیش از ش
ــری. همچنین هرچه را  ــد، امروء القیس و ابوالعلا مع ــدند. طرفه بن عب تبدیل ش
ــه واری می خواندیم. این گونه بود  ــتهای دیوان ــف می کرد، با اش هرکدام از ما کش
ــتاین بک، جاحظ و گزیده ای از اغانی ابوالفرج اصفهانی  که همینگوی، فاکنر، اش
ــکی، چخوف، تولستوی، یحیا حقی، مازنی، شکسپیر و  و تاریخ جبرتی، داستایفس
تی .  اس. الیوت را خواندیم... برخلاف فروتنی آغاز کارمان، هرگز در آرزوهای مان 

فروتن نبودیم. ما می خواستیم ادبیاتی نو و ناب بیافرینیم. 
* ایـن روایت بخش هایی اسـت از مقدمـه بهاء طاهر بر یکـی از رمان هایش 
که به عنـوان معرفی این نویسـنده در انتهای ترجمه فارسـی «واحه غروب» 

آمده است. 

بهاء طاهر به روايت خودش*
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